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ایســنا: معاون آمــوزش ابتدایــی وزارت 
اینکــه  بیــان  بــا  پــرورش  و  آمــوزش 
دستورالعمل ثبت نام مدارس دوره ابتدایی 
اواســط اردیبهشــت بــه اســتان ها ابلاغ 
می شود گفت: والدین دانش آموزان شش 
ســال تمام که کار ســنجش فرزندانشان 
انجام شــده، می توانند از ۱۵ اردیبهشــت 

برای ثبت نام اقدام کنند.
بیــان  بــا  طریفی حســینی  حمیــد 
ثبت نــام  اردیبهشــت  اواســط  اینکــه 
کلاس اولی ها آغاز می شــود گفت: امسال 
بنابــر برنامه ریزی ها اواســط اردیبهشــت 
دستورالعمل ثبت نام مدارس دوره ابتدایی 
بــه اســتان ها ابــلاغ و از ۱۵ اردیبهشــت 
کار ثبت نــام دانش آمــوزان بــه صــورت 

الکترونیکی آغاز می شود.
به گفتــه وی، ثبت نام ســایر پایه های 
تحصیلی بعد از امتحان خردادماه صورت 

می گیرد.
وی با اشــاره به اینکه ســال گذشته از 
اواخــر اردیبهشــت شــرایط پیش ثبت نام 
دانش آمــوزان بــه صــورت الکترونیــک 
انجام شــد که تجربه موفقی بــود افزود: 
امســال با توجه به اولویت های وزارتخانه، 
جلوکشــیدن تقویم های اجرائی در دستور 
کار اســت تــا بتــوان از فرصت تابســتان 
استفاده کرد و کار برنامه ریزی آموزشی در 
مدارس انجام شــود تا هم مدارس درگیر 
مســائل جاری و چالش نباشند و در طول 
تابستان کار برنامه ریزی آموزشی و تربیتی 
برای مدرســه انجام شــود، بنابراین از ۱۵ 
اردیبهشت فعالیت های اجرائی ثبت نام ها 

آغاز می شود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش پیش نیاز ثبت نام را «ســنجش» 
نوآموزان بدو ورود به دبستان اعلام کرد و 
ادامه داد: حدود ۹۰۰ هــزار نفر از افرادی 
که شش ســال آنها تمام شده، در مهرماه 
واجد ثبت نام هستند؛ سنجش سلامت این 
کودکان توسط ســازمان آموزش و پرورش 
استثنایی انجام و می توانند ثبت نامشان را 

انجام دهند.
فعلا مجوزی برای ثبت نام متولدان نیمه 

دوم سال صادر نشده است
طریفی سن ثبت نام کلاس اولی ها برای 
ســال تحصیلی ۱۴۰۳ ـ ۱۴۰۴ را شش سال 
تمام عنوان کرد و گفت: سال گذشته طبق 
مصوبه شــورای عالی آموزش و پرورش، 
متولدیــن مهر مــاه که پیش دبســتانی را 
گذرانــده بودند در مدارســی کــه امکان 
ثبت نامشان مهیا بود، اجازه ثبت نام یافتند 
که این اجازه تنها برای ســال گذشته صادر 
شــد لذا تا زمانی که دستورالعملی در این 
خصوص صادر نشود، قابلیت اجرا در سال 

تحصیلی جدید را نخواهد داشت.
وی ادامــه داد: هرچنــد طبق مصوبه 
شــورای عالی آموزش و پرورش متولدین 
مهر ماه در سال گذشته این اجازه را داشتند 
اگر مدارســی امکان ثبت نام داشته باشند 
کار ثبت نــام را انجام دهنــد، اما این طرح 
مشکلاتی را ایجاد کرده بود، زیرا ملاک فقط 
ظرفیت مدرسه نبود چراکه دانش آموز باید 
شرایط رشدی لازم را به لحاظ ارزیابی های 
هوشــی و جســمی را داشــته باشــد تــا 

چالش هایی برای او ایجاد نشود.
معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش 
و پرورش با اشــاره به اینکه این آیین نامه تا 
پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲ یعنی شهریورماه 
امسال اعتبار داشت، ادامه داد: ملاکی که 
امکان ثبت نــام دانش آموزان را در مهرماه 
بدهــد در پایــان ســال تحصیلی امســال 
منقضــی می شــود و از مهــر ۱۴۰۳ اعتبار 
نــدارد، مگر آنکه شــورای عالــی آموزش 
و پــرورش دوباره آن را مصــوب و تعیین 

تکلیف و به موضوع رسیدگی کند.
طریفی بــا بیان اینکه مــلاک عمل در 
ســال تحصیلی ۱۴۰۳ بر اســاس تصمیم 
ستاد ثبت نام است و معاونت ابتدایی تابع 
سیاست شــورای عالی آموزش و پرورش 
اســت عنوان کرد: هر چیزی که شــورای 
عالی آمــوزش و پرورش و ســتاد ثبت نام 
وزارت آموزش و پرورش تکلیف کند، همان 
انجام می شود اما در حال حاضر تصمیمی 

برای این موضوع اتخاذ نشده است.

مراغه   را  راهی بیمارستان کردتخریب مدرسه  کانکسی بر  اثر  گردباد، دانش آموزان 
گردباد شــدید، مدرسه کانکسی روســتای باغ یری شهرستان مراغه را 

واژگون کرد و معلم و پنج دانش آموز آن راهی بیمارستان شدند.
در یک حادثه که حوالی ساعت ۱۲:۴۰ ظهر یکشنبه روی داد یک مدرسه 
کانکســی در روستای باغ یری بر اثر گردباد شدید واژگون و کاملا تخریب شده 

است.
در اثر واژگونی و تخریب این مدرسه کانکسی همه دانش آموزان و معلم 
مدرســه، مجروح و به بیمارســتان سینا منتقل شــدند و اقدامات لازم برای 

درمان آسیب دیدگان انجام شده و رو به بهبود هستند.
حســین اکبریــان مدیرکل آموزش و پــرورش مراغه در یــک گفت وگوی 
تلویزیونــی در این خصوص اظهــار کرد: بر اثر این گردباد علاوه بر مدرســه 

کانکسی چند ساختمان نیز در روستای باغ یری مراغه تخریب شده است.
وی ادامه داد: این کانکس تخریب شده نزدیک ۹ سال است که به عنوان 
مدرســه در این روستا قرار دارد و زیرساخت های آن قبلا نیز آسیب دیده بود 
و به دنبال پیگیری این موضوع، تصمیم داشتیم یک زمین از روستاییان برای 
ساخت مدرسه با کمک تهیه کنیم که به زودی این تصمیم عملی می شود.

وی تأکید کرد: اولویت ساخت مدرســه برای روستاهایی است که تعداد 
دانش آموزانشان ۱۰ نفر یا بیشــتر باشد، روستای باغ یری نیز روستایی فصلی 
محسوب می شود که گاهی فقط پنج یا شش خانواده در آن زندگی می کنند.
علــی چنگیزی، رئیس اورژانس مراغه نیــز درخصوص آخرین وضعیت 
آســیب دیدگان این حادثه، گفت: شــش نفر آســیب دیده از ایــن حادثه به 
بیمارستان منتقل شده بود که دو نفر از آنها مرخص شده و چهار نفر آنها در 

بیمارستان بستری هستند و حال عمومی خوبی دارند.
به گزارش ایســنا، هم اکنون در شهرســتان مراغه ۱۷ مدرســه روستایی، 
کانکسی است و بیشتر این مدارس در بخش سراجو قرار دارند. به دلیل نبود 
مدرســه راهنمایی و دبیرستان در این بخش، بیشــتر دانش آموزان تا کلاس 

ششم تحصیل می کنند.

ساخت ۳۰  پارکینگ عمومی  در  تهران
مدیرعامل ســازمان حمل ونقل و ترافیک شهر تهران گفت: موقعیت 
بیــش از ۵۰ قطعه زمین، موردمطالعه عارضه ســنجی ترافیکی قرار 
گرفته که ۳۰ قطعه آن برای احداث پارکینگ عمومی در پایتخت تأیید شــده 

است.
شــهریار افندی زاده، با اشاره به مشکل کمبود پارک خودرو در شهر تهران 
افــزود: این مطالعات با برداشــت اطلاعات محدوده مورد مطالعه، شــامل 
حجــم تردد خودرو، میزان عرضه و تقاضای پارکینگ و برآورد ظرفیت مورد 

نیاز در محدوده مشخص می شود.
 مدیرعامل سازمان حمل ونقل و ترافیک شهر تهران اضافه کرد: برای این 
منظور، نحوه دسترســی بهینه برای ورود وســایل نقلیه به پارکینگ و خروج 
آنها مشــخص شده و طول صف احتمالی وســایل نقلیه در ورودی پارکینگ 
برآورد می شــود. افندی زاده هــدف اصلی از پایــش پارکینگ های عمومی 
شهرداری تهران را بهبود کیفیت خدمت رسانی و افزایش رضایت شهروندان 

و مراجعه کنندگان دانست.

آغاز ثبت نام کلاس اولی ها
از ۱۵ اردیبهشت

گزارشای خاک چند لیلا در آغوش داری؟ خبر

از  کــه می خواهد  هرکس  پردیس ربیعــی: 
لیــلا حرف بزند، اولین چیــزی که به ذهنش 
می رســد مهربانی بی دریغ و انسان دوســتی 
اوســت. مادرِ یکی از دانش آموزان مدرســه 
رهپویــان که لیــلا الوندی ســرایدار آن بود، 
می گویــد: «هیــچ گاه فرامــوش نمی کنــم؛ 
صبح ها که پسرم را به مدرسه می بردم، خانم 
الوندی جلو می آمد و و با ناز و نوازش پسرم 

را تحویل می گرفت».
لیــلا الوندی زن ۳۸ســاله ای بــود که به 
دســت همسرش در شــهریور ســال گذشته 
باخــت.  جــان  و  شــد  کاردآجیــن   (۱۴۰۲)
زحمت کشــی و پرانرژی بودن او شهره عام و 
خاص بود. همه نزدیکان و اطرافیان مدرسه 
او را با همین خصایص می شــناختند. زنی که 
همواره در حال دلداری دادن دیگران بود و به 
همگان نوید آینــده ای خوش می داد؛ اما دل 
خودش از زندگی ای که داشت خون بود. یکی 
از اطرافیــان وی در حالی که ســعی می کند 

بغض خود را فروبخورد از او می گوید:
«پاک ترین زنی بود که به عمرم دیده بودم. 
مهربان، خوش قلب و فوق العاده تلاشــگر. او 
سرایدار مدرسه بود، اما از آنجا که شوهرش، 
میثم، به خاطر اعتیاد یا در کمپ بود یا بی کار، 
مجبور شــده بود در کنار سرایداری، گلدوزی 
و ســوزن دوزی لباس های مجلســی، ساخت 
عروسک پارچه ای و خرید خوراکی برای بوفه 
مدرســه را نیز انجام دهد تا شــاید امورشان 

بگذرد».
گریه امانش نمی دهد:

«میثــم معتاد بود. چندین بار به کمــپ ترک اعتیاد رفته بود، اما هر بار، مجددا شــروع به 
مصرف می کرد. لیلا تمام هم و غمش را گذاشــته بود برای ترک کردن میثم. از رفتن به مشاوره 
گرفته تا شرکت در کلاس هایی که آموزش می داد با فرد معتادی که در حال ترک است چگونه 
باید برخورد کرد. با همان اندک پولی که جمع می کرد، در مسیر ترک اعتیاد همراه میثم بود. اما 
آخر ســر هم به دست همان میثم کشته شد. لیلا داشت آشپزی می کرد و هم زمان از شوهرش 
گله می کرد که دســت از کارهای اشــتباهش بردارد. آخر فقط بحث اعتیــاد نبود. میثم بارها 
و بارهــا به لیلا خیانت کــرده بود. لیلا با همه اینها کنار آمده بــود به جز یک مورد: لیلا متوجه 
شــده بود که میثم به دخترکی ۱۷ساله که دوست فرزند دخترشــان بود پیام هایی غیراخلاقی 

فرستاده بود.
لیــلا هر بار که متوجه خیانت همســرش شــده بود، لــب گزیده بود و ســکوت کرده بود. 
می خواســت بماند و به زندگی اش سر و ســامان دهد. نمی خواســت فرزندانش آواره شوند. 

لیلا همیشه در حال تلاش بود برای ساختن 
یک زندگــی بهتــر. هیچ وقــت دم برنیاورد 
که چقــدر زندگی اش ســخت می گذرد؛ جز 
زندگــی اش. وقت هایی  آخر  ماه های  همان 
که بســاط گلــدوزی و عروسک ســازی پهن 
می کرد، تا می فهمید شوهرش نزدیک خانه 
است، وسایلش را جمع می کرد تا مبادا میثم 
بفهمد یک آب باریکه ای هم هســت و آن را 
از چنگش دربیــاورد و خرج مواد کند. ابایی 
نداشت از اینکه نزدیکانش جز میثم بفهمند. 
بقیه هم می دانســتند و بــه او می گفتند این 
کارها فایــده ای ندارد. لیلا هم بــرای اینکه 
کســی نفهمد از لحاظ مالی در تنگناست و 
کســی از روی ترحم کمکش نکند، می گفت 
ایــن کارها برای این اســت که حوصله ام در 
خانه سر نرود. همین گلدوزی و سوزن دوزی 
و عروسک ســازی بر ســلامت جسمانی اش 
تأثیر گذاشــت. سوی چشــمانش کم شد و 
دســتانش همیشه پر از رد ســوزن بود. درد 
گردن هــم امانش را بریده بــود. با این همه 
بند بند وجودش سرشار از امید به آینده بود. 
ماه های آخــر زندگــی اش درددل کرده بود 
و جاهایــی از بدنش را که رد ضرب و شــتم 
شــوهرش بر جا مانده بود نشان داده بود و 

گفته بود از این زندگی خسته شده ام.
بارهــا و بارهــا خیانت دیده بــود. حتی 
زمانی کــه میثم بیــرون از کمپ بــود، لیلا 
فهمیــد که با زنی ارتبــاط دارد و او به میثم 
پــول می دهد تا مواد مخــدر تهیه و مصرف 
کند. روز واقعه لیلا در حال آشــپزی بود و داشت از زندگی و همسرش گلایه می کرد. می گفت 
طاقتم دیگر طاق شــده و نمی توانم اعتیاد و خیانــت و پیام های غیراخلاقی میثم به دختربچه 

۱۷ساله را تحمل کنم و طلاق می خواهم.
همین که حرف از طلاق به میان آمد خون جلوی چشــم های میثم را گرفت. جر و 
بحث شروع شد و میثم شروع کرد به کتک زدن لیلا. لیلا که از آن همه سختی به ستوه 
آمده بود فریاد می زد و می گفت طلاق می خواهم، دیگر خســته شــده ام. دعوا شدت 
گرفت و میثم با چاقو به ســمت لیلا حمله ور شــد. در حیاط مدرسه با چاقو به دنبال 
لیلا می دوید و لیلا فریاد می زد و کمک می خواست. آخر میثم لیلا را گیر انداخت و با 
چاقــو چندین ضربه عمیق به تن لیلا وارد کرد. در چشــم به هم زدنی زمین غرق خون 
شــد. دختر میثم و لیلا همان لحظات ابتدایی دعوا به پلیس زنگ زده بود، فروشــنده 
ســوپرمارکت محله هم. اما تا پلیس و آمبولانس رســید کار از کار گذشته بود و لیلا 

تمام کرده بود».

یکــی از مؤلفه های اصلی اداره شــهر 
از سوی شــهرداری و مدیران و کارکنانش، 
خدمات صادقانــه برای بالابــردن کیفیت 
مادی و معنوی مردم و دیگر زیســت مندان 
آن است. برای نظارت و ارزیابی این مقوله، 
دو رکن مهم وجود دارد: شــورای شــهر و 
مردم شــهر. که انتخاب و نظارت از ســوی 
شــورا انجام می شــود و ارزیابــی، رصد و 
نمایش رضایتمندی از فعالیت ها، از ســوی 

مردم. وقتی به وظایف قانونی شــهرداری ها توجه می شود، همه 
موارد مســتقیم یا غیرمســتقیم باید به افزایش کیفیت زندگی و 
فراهمی آرامش آنها منجر  شــود. اگر قرار باشد برای شهروندان 
تهرانی این مهم روی دهد، پرداختن به نواقص و نواقض پرتعداد 
باید در دســتور کار قرار بگیرد و در نتیجه برای گشــایش انبوهی 
از مشــکلاتی که ســال ها بلکه دهه هاســت به دوش می کشد و 
پاره ای از آنها مانند ترافیک، خیابان های پردست انداز، آلودگی هوا، 
ساختمان های ناایمن، ساخت وســاز روی گسل ها، نبود معماری 
مشــخص در جای جای تهران و... بدون حل مانده، اولویت بندی 

موضوعی اجتناب ناپذیر است.
برای چنین شــهری با گره های پیش گفته، فضاهای ســبز در 
قامــت پارک ها، باغ هــا و درختان در کوچه هــا و خیابان ها و... از 
ارکان اساســی به  شمار می روند که شهرداری وظیفه نگهداری و 
حفظ آنها را در کنار توسعه شان بر عهده دارد و ثمره این پرداخت، 
به یقیــن روی جســم و روح مردمی خواهد نشســت که در لای 
چرخ دنده های توســعه ناپایدار شهری در حال خردشدن هستند. 
و باید افزود که درک تأثیر و معنای فضای ســبز برای مردم تهران 

سال به سال و نسل به نسل بیشتر و مهم تر شده است.
در سیاست ها و برنامه های شهرداری تهران در دوره جدید که 
از ۱۴۰۰ آغاز شد، نشــانه های بسیار جدی بر اهمیت ندادن ایشان 
به فضاهای ســبز وجود دارد. و در این زمینه چندین مورد مهم و 
پرسروصدا در این دوره شهرداری شکل گرفته است که مهم ترین 
آنهــا باغ گیاه شناســی ملی ایــران، قطع درختــان در جای جای 
شهر، شــرایط بحرانی برخی پارک های جنگلی و آخرین آنها هم 
مسجدســازی در پارک قیطریه اســت. ابعاد گوناگون و مختلفِ 
مشکل ســاز آنها به ســرعت نمایان شــد و برای جامعه و قاطبه 
شهروندان تهران با بازتاب های منفی فراوانی روبه رو شد؛ هرکدام 

به شکلی.
زندگی باغ گیاه شناســی ملی ایران، با اجازه ساخت وســازی 
که شــهردار و مدیران جدید دادند تا در پهنه ای که در بیرون مرز 
شمالی باغ واقع شده، ده ها برج چند  ده  طبقه را به آسمان ببرند، 
به شدت به  خطر افتاد. این در حالی بود که شورای عالی شهرسازی 
در ۱۳۹۸، بــرای کاهش بارگذاری وحشــتناک برج و جمعیت در 
منطقه ۲۲ تهران، مصوبه ای برای تعدیل ساخت وساز داشت که 
برای پهنه شمالی باغ، ساختمان های فقط تا سه طبقه و درست 

منطبق به شکل و شمایل محله را تصویب 
کرده بــود و بنیــاد تعاون ارتــش در حال 

برنامه ریزی برای این طرح بود!
شــوربختانه به هیــچ روی توجهــی به 
اهمیت بــاغ گیاه شناســی ملی ایــران که 
نقش های متعــدد حفاظتی بــرای ذخایر 
ژنتیکــی و گونه هــای گیاهی، پژوهشــی، 
آموزشــی و گردشــگری نکرد و و دو ســال 
تمام، همه درخواســت ها را بــرای نجات 
این پروژه ملی و ارزشــمند که در خاورمیانه هم بی مانند اســت، 
رد کرد، از رئیس جمهور گرفته تا معاون دادســتان و از اســتادان 
دانشــگاه و متخصصان تا گروه های مردم نهــاد و علاقه مندان و 
دوســت داران حتی با وجود کارزار و به مذاکره آمدن شــهردار با 
رئیس باغ گیاه شناسی ملی ایران در نهاد ریاست جمهوری. پیش 
از پایان سال دکتر صارمی، معاون ایشان، خبر از توافق شهرداری 
با نهاد مربوطه برای اصلاح پروانه و جابه جایی ساخت وســاز به 
محلی دیگر داد و شــورای شــهر هم بر ساخت  و ساز فقط تا پنج 
طبقــه (مطابق ضوابط حریم مصوب بــاغ) تأکید کرد. در این دو 
سال بتاجا تک برج را به طبقات یازدهم رسانده است و یکی دیگر 
را نیــز به تازگی آغاز کرده اســت، یک برج هم در اختیار شــرکت 
همراه اول قرار داده که او هم در طبقه چهارم با ســطح گسترده 
مشغول ساخت است. همه اینها هزینه های مادی فراوانی است 
که به دلیل تصمیم و سیاســت اشــتباه از سوی شهرداری گرفته 
و تحمیل شــده است و ســبب پیدایش دوقطبی ســهام داران و 
اکثریت شــهروندان (و هم وطنان) خواهد شد. یقین دارم که اگر 
شورای عالی شهرسازی در سال ۹۸ به ماهیت باغ آگاه بود و نقش 
تراکم به وجودآمده در منطقه را برای باغ می دانست، این پهنه را 
به فضای ســبز اختصاص می داد تا به جنگل چیتگر وصل شود؛ 

بلکه اندکی جبران زیان های منطقه برای باغ شود.
برای پارک قیطریه هم که اهمیت چالش پیش آمده آن در برابر 
موضوع باغ گیاه شناسی ملی ایران بسیار کمتر است، تشخیص بین 
مهم و مهم تر انجام نشده است. تأکید عجیب روی مسجدسازی 
در شــرایط کنونی جامعه در حالی  است که تصویر فرد نمازگزار 
روی ســجاده ای بر ســنگ فرش پارک، در نزد عمده مردم بســیار 
تأثیرگذارتر از مســجد مجللی اســت که برای نماز خواندن مردم 

ساخته می شود؛ باز هم ایجاد دوقطبی.
دوقطبی ســازی در شــهر چه برای پارک قیطریه و چه 
باغ گیاه شناســی ملی ایران و چه برای هر پروژه منطقه ای، 
شــهری و ملــی دیگــر کــه متعلق بــه شــهر و اکثریت 
شــهروندانش اســت و آنها را بی جهــت در برابر هم قرار 
می دهد، نشــانه خلل در یکی از چند ده وظیفه شهرداری 
تهران است، همان که باید همه کوشش، اندیشه و راهبری 
خود را برای بهبود زیست مردم بگذارد؛ اما متأسفانه در این 

موارد این گونه نبوده است.

شهرداری تهران، الگویی نامناسب 
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